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  مسلماناناحياگر اسلام يا احياگر 

  الدين اسدآبادي هاي احياگرانه سيد جمال درنگي درباره تلاش

  )ق1254 ـ 1314(

ابوالحسن فياض انوش
∗

  

  چكيده

سـيزدهم و  سـده  نيمـه دوم  (زيـست   آبادي در آن مـي  الدين اسد  كه سيد جمال  روزگاري  

سياسـي، قـدرت سياسـي      از ديـد    ،  )نوزدهم ميلادي سده  / اوايل سده چهاردهم هجري     

نظامي ـ  نمودار افت و خيز توان سياسي  چنانچه. ترين سطح خود بود در پايين انانمسلم

دو اوج و دو    كنـد،      بيننـده را خيـره مـي       چشمآغاز  آنچه در   كشيده شود،   وامع مسلمان   ج

  :استآن فرود 

هفـتم تـا    سـده   نيمه دوم   (سوم هجري   سده  تا نيمه   سده نخست   ميانه  در  اوج  نخستين  

نيمـه  (يازدهم هجري   سده  نهم تا نيمه    سده  نيمه  در  و اوج دوم    ) نهم ميلادي سده  نيمه  

پارچـه و    يـك  حاكميـت از   گيري اوج. رخ داد ) هفدهم ميلادي سده   پانزدهم تا نيمه  سده  

تقـسيم ايـن قلمـرو      سـرانجام   آسياي مركزي تا اندلس و مغرب و        بر   مسلمانانگسترده  

 جنـوب (و امـوي    ) شمال آفريقـا  (  فاطمي ،)غرب آسيا (پارچه به سه حاكميت عباسي       يك

در قلمـرو   مهـم   ت سياسـي    سه قـدر  از پيدايي   دوم  گيري    اوجدهد و     خبر مي ) غرب اروپا 

، )غرب آسيا، شـمال آفريقـا و جنـوب شـرق اروپـا           (ها   عثماني: كند  حكايت مي  مسلمانان

  

.گاه اصفهان  دوره اسلامي، استاديار و عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشايران تاريخ دكتري ∗
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)شبه قاره هند  (و گوركانيان   ) ايران و مناطق پيراموني آن    (صفويان  
1

 )حضيض(فرود   دو   .

نـوزدهم  (سـيزدهم هجـري     سـده   و  ) سيزدهم مـيلادي  (هفتم هجري   آنان نيز در سده     

 شانقلمرواي از     گستردهمغولان بر بخش    چيرگي  از  آنها   ين نخست اد كه روي د ) ميلادي

  .پديد آمداستيلاي استعمار اروپايي ين فرود بر اثر و دومسرچشمه گرفت 

از نخبگان جامعـه    فردي  هاي   جويي چارهالدين اسدآبادي،     جمالزندگي و تكاپوهاي سيد     

بـا برتـري دادن بـه       كـه   اسـت؛ كارهـايي      از حـضيض دوم      نمسلمان براي بـرون رفـت     

كرد  روي«تر بودن      استوار بر پايه مهم    هاي جويي ، از چاره  »كرد اجتماعي و سياسي    روي«

، »احيـاگري «توجه بـه موضـوع      كوشد با    اين مقاله مي  . شود  جدا مي » مذهبي و عقيدتي  

هــاي مهــم  ويژگــيو نــد اش بررســي ك مقتــضيات زمانــهبــه ســيد جمــال را كــرد  روي

  .ازنمايدبهاي او را  احياگري

  گانواژكليد

  .سلَف، اسلامگري، مسلمانان، احيا اسدآبادي، الدين سيدجمال

   سيد ههاي زمان ويژگي

آشـنايي بـا    بـراي   . زيـست  مينوزدهم ميلادي   اي از سده      در بخش گسترده  سيد جمال   

  :هاي اين دوره چنينند ترين ويژگي مهم. تر شناخت تكاپوهاي وي ناگزير بايد زمانه او را بيش

 آوري، ماشين را به خـدمت گرفـت        شيوه شگفتي براي نخستين بار در تاريخ، بشر به        . 1

  ؛)عصر انقلاب صنعتي(

؛)عصر تلگراف( آن زمان رسيددر خود سطح به بالاترين  رساني اطلاعشتاب . 2

 ـ اقتصادي بين به پايه ارتباطات    تجارت و بازرگاني و مبادلات مالي،       . 3   شـد  ي بـدل  الملل

؛) بورژوازيعصر بانك و(

انحطـاط  (سـطح فروافتادنـد     تـرين    ينيتمـدني بـه پـا     همـه نمودهـاي      در   مسلمانان. 4

  ).مسلمانان

  

نشين بودند كه از ديد توان  هاي سياسي ديگري نيز در قلمروهاي مسلمان البته جز اين سه قدرت مهم، حاكميت .1

هاي شيباني در گوشه شمال شرقي قلمرو مسلمانان  مانند ازبك. گرفتند و اهميت در حاشيه تاريخ جاي مي

).آسياي ميانه(
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تـر    از ديگـر چيزهـا مهـم       ،انحطـاط جوامـع مـسلمان     باره نمودهاي   درها نيز     اين پديده 

  :نمايند مي

مسلمانان؛اجتماعي زندگي بيني دنياگريز صوفيانه بر  جهانچيرگي . 1

  مسلمانان؛قلمرو اي از  گستردهاروپايي بر بخش كشورهاي نظامي ـ سياسي چيرگي . 2

؛مانده مسلمانانبر جاي هاي  نظامي حكومتـ سياسي ناتواني فراوان . 3

؛هاي مسلمان ميان حكومتسخت هاي  ها و نفاق ستيزهپيدايي . 4

 ـ  بـيش  )فراغت(توجهي    بي و   مسلمانان علوم و معارف در قلمرو       )تدنّي(فروكاهش  . 5 ر ت

به اين موضوع؛عالمان 

.ها سوادي ميان توده فقر، بيماري، سوء تغذيه و بي شدن فراگير. 6

بـه   اوكند، آگـاهي      روزگاران او جدا مي     هماز  را  سيد جمال   گمان، نخستين چيزي كه       به

پيش از سـيد نيـز    كساني  . اي است  مقايسهي  كرد در قالب روي  ها و توجه به آنها        اين پديده 

   :تر شد وي به دلايل زير از آنان برجستهاما ها آگاه بودند،  ين ويژگيابه برخي از 

  داخت؛ به موضوع پر»كردي تاريخي روي« تطبيقي و با اي هدر قالب شيواو . 1

نه از  كرد    برقرار ارتباط شناخت   سرِبسياري از معاصرانش، با تمدن اروپايي از        رغم    هب. 2

  ؛ يا تكفيرتحيرتنها و  تحسين  وسر اعجاب، شيفتگي

تمدن اروپا را    كهبرخوردار بود   اين بخت   از  يا  وي اين زمينه را براي خود فراهم آورد         . 3

شودهاي اصلي اروپايي آشنا       زبان ااز نزديك بكاود، ب   
1

روزگـار  سازان آن     و با برخي از تاريخ     

  پيوند داشت؛ رو در رو

كرد وقف   آن   اي حل  بر جويي و چاره مشكل   شناختبراي  زندگي خود را    وي سراسر   . 4

  .نپرداختبدان ) تفنن( به انگيزه سرگرم شدنو 

  

، تركي همداني، تركي به فارسي، سخن گفتن سيد را ذكاءالملكبر پايه گفته   بيداري ايرانيانتارييخيسنده نو .1

، الاسلام كرماني  ناظم:ك. ر.كند و عبري تأييد مي) پشتو(استانبولي، فرانسوي، انگليسي، روسي، عربي، افغاني 

سيد . 79ص، شرح حال و آثار سيد جمال الدين اسد آبادي، االله اسد آبادي لطف، 62، صتاريخ بيداري ايرانيان

هاي اروپايي  هر روز به مطالعه روزنامهو بود سرگرم  عروة الوثقيار انتشبه و زيست  ميهنگامي كه در پاريس 

بود » و رسائل عديده و اخبار معروف و مشهور فرانسه و انگلستان در اطراف اتاق او چيده شده«پرداخت  مي

  .)86، صسيد جمال الدين و انديشه هاي او، مرتضي مدرسي چهاردهي(



ر 
گ
يا
ح

 ا
يا
م 

لا
س
 ا
ر
گ
يا
ح

ا
ن
نا
ما

سل
م

77

  اي سيد كرد سه مرحله روي

به مقوله احيا در سه     را  كرد او    توان روي  سيد جمال، مي  هاي    با تلاش بهتر  براي آشنايي   

بـا ديگـر احيـاگران      چـه ديـدي     نشان خواهد داد كه سـيد از         اين بررسي . جاي داد مرحله  

نيـز در ايـن     هـاي او     ها يـا ناكاميـابي     علل كاميابي . لمانان متفاوت است  مسلمان تاريخ مس  

تنها بـراي    بلكه   اند،   جدا نشده  زمانيديد   از   ها  هاين مرحل . توان دريافت  ميبهتر  بندي    تقسيم

و سـنجش   به بررسـي،    ي رو به كمال     يندآسيد در فر  . شود  شناختن بهتر موضوع عرضه مي    

  :جويي پرداخته است چاره

  ي وضع ناپسند موجودبررس. 1

ي بـه   مسلمانان در چه وضـع    «كه  كرد    توجه مي اين موضوع   به  تر   در اين مرحله بيش   او  

: كـرد   تـر يـاري مـي      وي را در ايـن مرحلـه بـيش        ويژگـي در سـيد،      چنـد   . »برنـد  سر مـي  

سير و سـفر   مندي فراوان درباره      انگيزهجرگه اهل علم،    رفتن به   هاي نوجواني،    كنجكاوي
1

 .

تـوان مـدعي شـد در زمانـه او      بود كه به جرأت مياو داده  چنان تواني به    وم  ويژگي س اين  

سـيد  . سـخن گويـد   هـاي مردمـان مـسلمان        زبـان تـر     بيشتوان يافت كه به      كسي را نمي  

توانست بدانها  دانست و مي  يعني عربي، تركي و فارسي را مي؛هاي اصلي جهان اسلام زبان

   . گيردهتكلم كند و از منابع نوشتاري آنها بهر

  سنجش وضع موجود با وضع پسنديده پيشين. 2

مايـه    دروناز  . هاي هميشگي سـيد جمـال بـود        بستگي  از دل  ،تاريخ و مطالعات تاريخي   

وي در حوزه   ه  مطالعزمان  از  اي    گستردهكه بخش   شود    او آشكارا مي  هاي   و خطابه ها    نوشته

شد  صرف مي تاريخ  
2

پرداختند  تاريخ نمي در  انديشيدن  اي كه مسلمانان يا به        و اين در زمانه    

سـيد در ايـن     . سان اسـت  كـسير  ا ،پرداختنـد  مـي بـدان   اي سخيف و از سر تفرّج        يا به گونه  

كـه  پيشين همچون وضع روزگار او نبـوده        كه نه تنها اوضاع     يافت  هاي خود در   ورزي تاريخ

   .در آن روزها مانندي نداشته استغناي تمدني از ديد  مسلمانانگذشته 

  

  . ر بوده استضَاز حپرهيزش و كردن به سفر بندي او  پاي ،رّد سيد عوامل تأثيرگذار در تجترين مهماز  .1

.76همان، ص ،اسد آبادي: ك.ر. »در علم تاريخ و هيئت مخصوصاً وقوف كافي داشته] او[« .2
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  پسنديدهوضع آن بازگرداندن ش براي تلا. 3

درخشان فرهنگي و سياسـي     پيشينه  وضع مسلمانان عصر خويش با      سنجيدن  پس از   او  

بـراي  زنـدگي خـود     آگـاه شـد و همـه        مـسلمانان   بزرگ  اين دو و انحطاط     دوري  به  ان،  آن

در ايـن    سياسـي او    اجتمـاعي و   هـاي   تلاش .كردوقف  بازگرداندن آن شكوه از دست رفته       

 ،سيد در اين مرحلههاي  كانون كوشش. روند وي به شمار ميگير   از تكاپوهاي چشم،همرحل

تحليـل  . دوباره بـود به رستاخيزي ان  و فراخواندن آن  هفاصلدرباره اين   آگاه كردن مخاطبان    

سـيد  اش ايـن اسـت كـه          دعـوي و  جستار  اين مرحله از تكاپوهاي سيد، محور اصلي اين         

  .احياگر اسلامنه ان بود مسلمان احياگر تر جمال، بيش

  احياي اسلام، احياي مسلمانان

تمايز احياي اسلام و احيـاي      روشن شود،    )امت(مسلمانان  با   )دين(چنانچه تمايز اسلام    

ديگـر    با يك تمايز اسلام و مسلمانان     نخست بايد به     ،رو از اين . آشكار خواهد شد  مسلمانان  

 مـسلمانان ، اما   اسلام دعوت است  . اند»امعهج«مسلمانان  ، اما   است» پيام«اسلام  . پرداخت

افـزاري بـراي هويـت       اي سـخت   تـوان گفـت مـسلمانان پيكـره        ميند؛ يعني   آنندگان  پذير

، كاربران و   مسلمانانرود، اما     زيستن به شمار مي   براي   اي  اسلام برنامه  .افزاري اسلامند  نرم

 تعبير و اجرا كرد و    اي گوناگوني   ه  شيوهتوان به    كه برنامه را مي     چنان اند؛  مجريان آن برنامه  

تـوان    هـاي گونـاگون مـي       شيوههمچنان خود را مجري آن برنامه دانست، اسلام را نيز به            

فـراروي  كه مشكلي   درست باشد   اگر اين باور    . دانستمسلمان  خود را   و   تفسير و اجرا كرد   

دنبـال  بـه   وعده داده شـده را      آمد    پي ،اجراي دعوت نيست، اما    اصل دعوت و پيام      يدنفهم

فهميدن درست آن، بر    رغم   بهدعوت  توان استنتاج كرد كه مجريان        نياورده است، چنين مي   

  . هدف نرسيدندتوانايي، به اثر نداشتن برخي از شروط مانند 

 يگانـه راه    ،و مقـدمات  براي فـراهم آوردن آن شـروط        كوشش   ،ديدگاهيچنين  بر پايه   

 هـاي   سـاختن انـسان    هن وضـعي دغدغ ـ   در چنـي  . خواهد بود ) مطلوب(رسيدن بدان هدف    

مهـم   فهـم پيـام و دعـوت         هدغدغ ـآن، بيش از    براي اجراي   زمينه  و ايجاد   پذيرنده دعوت   
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از  پرداختن به فهم و درك دوباره دعـوت جـز            ،موضوعنگرشي درباره   با چنين   . شدخواهد  

شـته  آمد خوبي دا    ، پي اجراي آن دعوت  بر اثر   چنانچه زماني   . چيزي نيست ميان بردن زمان    

 كـار شـمرده     حاصل نـشده باشـد، آنچـه نقـيص        آمدها    پي آن   يديگر، اما در هنگامه     باشد

مجريان دعوت ناگزير    ،بنابراين.  آن خواهد بود   ياجراشيوه  درك پيام كه    شيوه  نه  شود،    مي

ورزي   دينتحقق هدف   براي  و  بايد بپردازند    »ها و استعدادها   مندي تواندوباره  بازآرايي  «به  

؛ زيـرا   »احيـاي ديـن   «توان خوانـد نـه        مي» داران احياي دين «را  اين  . بكوشندتر    بيشخود  

بـر اثـر    در اين روند، دركي كه      . است» ديندرباره  نابي  شناخت  «عرضه  احياي دين در پي     

بـازآرايي و   ، دوبـاره    انحرافات اعتقادي به ورطه فراموشي رانـده شـده اسـت           ها و  فهميژك

فهم ديـن و    «كار   دين، بر روي سازِ    كاپوهاي احياگريِ در ت ترين تأكيد     بيش. شود  ميعرضه  

 ـجايگـاه   از  تـر     بـيش احيـاگران ديـن     . هاست  ها و فرمان    آموزه» درك نابِ  ت دينـي   مرجعي

 عالمـان ديـن و حـاملان ومبلغـان دعـوت            ،آناننخستين  برخوردارند و مخاطبان اصلي و      

 ـ  «دست دادن روشي اسـت كـه        ه   ب ،دغدغه اصلي آنان  . اند  ديني از خـصلت   را  » نفهـم دي

  .كند ميبرخوردار » درستي«

داران لازم و ملـزوم       احيـاي ديـن و احيـاي ديـن         ،جامع بـه مقولـه احيـا      كردي    رويدر  

هاي احياگرانه بر يكي از اين دو،        به مقوله احيا و تمركز فعاليت     سويه  نگاه يك    .ديگرند يك

. شـود   امعيت دين مـي   موجب فراموش كردن ج    اما ناخواسته    ،داشته باشد آمدهايي    شايد پي 

انتزاعـي  محض و   فهم دين به موضوعي     تنها  داري،   دين هاي انسانپروردن  كه بدون    چنان

مند از متون ديني و پيام       يابي به فهمي صحيح و روش      بدون دست . گردد  بدل مي  هو عالمان 

آيد،   پديد مي و آنچه   بيند    آسيب مي فردي و اجتماعي دين     درست نمودهاي    وحي نيز تحققِ  

 شايد بتـوان  ، به مقوله احيا)آكادميك(عالمانه   يكرد رويبا  . خرسند نخواهد كرد  منان را   مؤ

اگـر   ،دينديد فراگيريِ   در پويش ديني و از      جدا كرد، اما    داران    دين ي دين را از احيا    ياحيا

نـه  را  و اين نقـص     كند    حكايت مي داري    از نقص دين و دين     ،به فعليت برسد  جدايي  چنين  

توان  ميكرد؛ يعني   بررسي  بايد جست و    وردها  آ  و دست آمدها    پيها كه در     نگيزهدر ايمان و ا   

هـاي احياگرانـه     كساني به هر علت يا دليلي فعاليـت       گي اين گزاره پاسخ گفت كه       چگونبه  
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بـاره  درفراوانـشان   هـاي    دغدغـه رغـم     اند و به    متمركز كرده  احيا   هخود را بر يكي از دو گون      

تـاريخي،  هاي    دگرگونيدر  بسيارشان  اران و با وجود تأثيرگذاري      د  دين يدين يا احيا  ي  احيا

  .اند  خود دچار شدههاي ناخرسندي يا ناكامي از تلاشاز اي  همواره با گونه

براي . اند هايي داشته  سرنوشتچنين  توان يافت كه     در تاريخ اسلام مي   را  كسان بسياري   

مجـدد  «او را   كـه    بـود    هـايي    از محيـي   ،) ق 505 م(الاسلام محمـد غزالـي       حجتنمونه،  

او در زمينـه    هاي    كوشش ،ديبخش آنچه شخصيت او را برجستگي مي     . خواندند  مي »الاسلام

گيـري    اوج، دوران   پـنجم و شـشم هجـري      هـاي     سـده . بود اي از دين   مندانه درك رضايت 

همين دوران ميان مسلمانان    باشند، اما مشكل فكري مهم نيز در        شكوفايي تمدن اسلامي    

 ـ    ارتباط  چگونگي  «مشكل  اين  چكيده  .  آمد پديد  حـاكم بـر آن      هتصلّب متكلمانـه و فقيهان

و مشكل  اين  در يافتن    ،زندگي غزالي . است»  صوفيانه و عارفانه   هاي  آموزه سياليتو   عصر

 صرف شد  جويي پاسخي براي آن    پي
1

 از فقه و    )سنتزي (اي   آميزه ةغزالي سرانجام با عرض   . 

 فرجامي  ؛شناسانه خود را به فرجام رساند      فلسفه، سلوك معرفت  تصوف و با حكم به بطلان       

ويژه در اين    كامي به  اين تلخ . داشتهاي معرفتي را نيز در خود        ياز تلخ اي    گمان مزه كه به   

 سـلوك   ،رو  از ايـن   .»العجـز مـن درك الادراك فهـو ادراك        « :كند وي خودنمايي مي  گفتار  

احيـاء  توانـست بـه      ميو   بود   كيمياي سعادت او   رغم اينكه از ديد     به غزالي   هشناسان معرفت

غزالـي بحـران را در      . از ميان ببـرد   بينجامد، بحران جامعه مسلمانان را نتوانست       علوم دين   

مـسلمانان،   ههاي سياسي جامع ـ   كرد و شُكوه و جلال حاكميت      گيري مي   معرفتي ره  ساحت 

مـشكل بنيـادين    ،  منـدي  كه در پشت ايـن شـكوه      كرد    از چشم او پنهان مي    اين واقعيت را    

تـر    بـيش هاي قلمـرو اسـلام       كه حاكميت موضوع  اين  . تاريخ اسلام حل ناشده مانده است     

 ـ    اند، نزد     هاي استيلايي  سلطنت از آمـد،     بـه شـمار مـي      تـاريخي    ياو همان اندازه كه واقعيت

  

يافتن پاسخي خرسندكننده براي براي را تكاپوهاي خود گزارش و مشكل كردن  را با رصد يهاي بحرانغزالي  .1

شك  (المنقذ من الضلال ،غزاليمحمد  ابوحامد :ك.ر. مه فرهنگي خودنوشتش عرضه كرده استنا در زندگيآن، 

  .وند نهيي صادق آهترجم، )و شناخت
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برخوردار بود نيز  مشروعيت ديني   
1

بـاره    او بـه بازانديـشي در ايـن       ديـد   از  روي،  همين  از   و   

 )مطلـوب (مند بودند، اما اخلاص در رفتـار آنـان             شُكوه غزاليروزگار  مسلمانان  . يازي نبود ن

 الاسـلام و سـترونيِ     حجـت آن   اخلاقـي و تربيتـي آثـار         هپررنگ شدن صبغ  . وجود نداشت 

پذير است تبيينبا چنين گفتاري  ،هاي سياسي وي انديشه
2

.  

  سيد جمال و احياي مسلمانان

بـاره دعـوي      در ايـن  و خـود نيـز      ملقب نشد   دالاسلام  مجدبه  ه  گا سيد جمال هيچ  باري،  

نكرد
3

 ـاش  واسـطه    بـي  و شـاگردان  او   . از منظـر بيدارسـازي   تـر   بـيش  مقولـه احيـاگري   ه ب

ي ندي،  سيدديد   اسلام از    .ندمسلماناننيست، بلكه   و موضوع بيدارسازي اسلام     نگريستند    مي

از  به جهانيان عرضـه و       6پيامبروان  همه روزگاران در قالب فراخ    كه يك بار و براي      بود  

كـه هـر بحـث و فحـص علمـي و كلامـي در               است  مند شده    بهرهفراواني  وضوحِ معرفتي   

هـاي كلامـي حاصـلي       فروشـي  اي و فـضل    فرقـه هاي    كشمكشجز دامن زدن به     باره    اين

 آن پيام بر هر قلب سـليمي بـه تـصديق آن             هكه عرض بود  باور  بر اين   سيد  . نخواهد داشت 

تـوان    مـي اسـلام   جهـان   هاي سراسر    در بانگ مأذنه  را  اين تصديق   نمود  و  انجاميد  خواهد  

همين بانـگ   بخشيد،    گوني مي  هماي از     گونههاي مسلمان    ها و قوم   آنچه به جماعت  . يافت

هـاي رفتـاري     مـسلمانان نخـست از بـدعت      نـاتواني    ،از ديد سـيد و شـاگردانش      . اذان بود 

سيد هر گـاه    . درك ماهيت دعوت دين   تواني آنان در    نانه از   گرفت    سرچشمه مي مسلمانان  

ناتواني سياسي، نظامي و اقتصادي مسلمانان      گمان به     راند، بي   ميسخن  » ضعف اسلام «از  

)مخاطبان      )دين(نه ناتواني اسلام    نظر داشت   ) تام چنانچـه  از ديد او    .  در اقناع عقل و خرد

  

  .تهران، الدين همايي تصحيح جلال،  الملوكهنصيح،  محمد غزالي:ك.ر .1

بايست  ميماهيتشان  با توجه بههاي غزالي كه  نوشتهآن دسته از  تربيتي و اخلاقي را حتي درويژگي اين  .2

فضائل (مكاتيب فارسي غزالي  :ك.ر. توان رديابي كرد ميروشني  بهنيز داشتند  ميورزانه  سياستكردي  روي

  .تصحيح و اهتمام عباس اقبال، )الانام من رسائل حجت الاسلام

به اندازه «است تا بوده  »حكيمي و مجددي« به دنبال پيدا كردنگفته سيد نه تنها چنين ادعايي نكرده بلكه  .3

  .379 ص،مدرسي چهار دهي :ك.ر. .باشد »و يار و انباز او.. . توانايي خويش، كمك افكار عالي او
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مـشكلات درونـي و بيرونـي       بـر اثـر     كه  د  علاج كنن را  هايي    بيماريتوانستند   مسلمانان مي 

ايـن اسـت كـه      مـشكل   . شـد  منـدي بـدل مـي      به توان ناتواني آنان   اند،    گيرشان شده  دامن

ه آرمـاني   سستي، فرصت تحقـق جامع ـ    بر اثر   مسلمانان با وجود علم به حقانيت ديانتشان،        

دهند ديني را از كف مي    
1

، ) االله بكتـا (متن مقـدس دينـي      استواري و درستي     ،سيدديد  از   .

هـايي     ركـن  ،)عقـل (د انساني   و حجيت خرَ  ) ة رسول االله  سير(گفتار و كردار پيامبر     روشنايي  

» سـيرة سـلف صـالح     «عمـل بـه     تنهـا   و  شـد     ميدرك دين تضمين    بر پايه آنها    كه  بودند  

هـاي   هژتـرين وا   بـه يكـي از كليـدي      دوران  كـه از آن      )سلف صالح (اين اصطلاح    .ماند  مي

 مـسلمانان  در جامعـه     »سلفيه«به پيدايي كساني به نام      و  گشت   بدل   گران مسلمان  اصلاح

انجاميد
2

 ـ     كرد  روي شناختديد   از   ،اش اجتماعيآمدهاي    افزون بر پي  ،    احيـا   ةسـيد بـه مقول

   .بسيار مهم است

  جمال احياگري سيد هبياني

به چاپ  عروه الوثقي    هنام  كه در هفته   »چرا اسلام ضعيف شد؟   « با عنوان    اي قالهدر م او  

علل و عوامل ناتواني مسلمانان در برابر جهان باره هاي خود را در ترين انديشه بنيادييد، رس

منتـشر  زبان   فارسيهاي    هنشرياز   ترجمه اين مقاله بعدها در برخي        .غرب عرضه كرده است   

متن كامل  خود،  هاي شانزدهم و نوزدهم       ه قمري در شمار   1325در  المتين   نشريه حبل . شد

 بـه   ،تـاريخي مـسلمانان   گزارشـي از بزرگـي      ، با   آن مقاله در  سيد  . آورده است اله را   اين مق 

 هآينـد بـاره   درديـدگاهش را    افكند و سرانجام     ه خويش نظر مي   انحطاط عظيم آنان در زمان    

كارهـاي  هـا و دلايـل    واسـطه بـا انگيـزه    بيخواننده را مقاله اين . كند عرضه مي مسلمانان  

  

ها و صداهايمان را در ضمن نوشتن و  قلم] براي گفتن اين سخن[ما «: نويسد ميسيد باواسطه رشيد رضا شاگرد  .1

تر مر بوط  واند موجب سرزنش دينشان گردد، بلكه بيشت كه بدبختي مسلمانان نمي ايم تكرار كردن خسته كرده

اند و مربوط بدين حقيقت است كه آنان به اصطلاح اسلام را همچون  هايي است كه در آن ايجاد كرده به بدعت

 ترجمه سيد ،نهضت بيدارگري در جهان اسلام، مراد و ديگران. آ: ك.ر. »اند پوستيني وارونه به تن كرده

  . 42 و 41، صمحمدمهدي جعفري

  . به بعد59مراد و ديگران، همان، ص. ، آ436، ترجمه فريد جواهر كلام، صتاريخ مردمان عربآلبرت حوراني، : ك.ر .2
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 هبياني ـ«  يـا  )مانيفـست (نامـه     را مـرام  تـوان آن     مـي رو،    د و از اين   كن  آشنا مي  سيد   هاحياگران

ترين اصول احيـاگري     بنياديآن،  درنگ درباره   با  د  شاي بنابراين، مي . دانست» احياگري سيد 

ه نيز عرضـه    مقالاين  فهرست اين اصول، مستنداتي از      همراه با   . كردرا از آن استخراج     وي  

  :خواهد شد

  )اصل اول(فهميدني است و  صادق، ساده نياسلام دي

 ذلك بأن االله لم يـك مغيـراً نعمـه           ؛إنّ االله لا يغير ما بقومٍ حتي يغيروا ما بانفسهم         «

 ...اين آيات قرآن كريم است و كتاب حكيم         . انعمها علي قومٍ حتي يغيروا ما بانفسهم      

... ند؟ك  خود تخلف مي   هآيا خداوند از وعد   . ... كند در او جز گمراهان ديوانه        شك نمي 

گويـان   گوترين راست  خدا راست . بندند؟ العياذباالله ، معاذاالله    آيا پيامبرانش افترا بدو مي    

... كنـيم؟  اشارات و كناياتي است كـه مـا ادراك نمـي           ...آيا آيات محكمات    . ... است

و هـر   ... بـه زبـان عربـي سـاده بيـان فرمـوده           ... قرآن كتاب خداست كه   ! استغفراالله

  .ودداني ملتفت ش عربي

  )اصل دوم (مسلمانان بايد برتر از ديگران باشند

يعني بر خداوند لازم و واجب است كـه مـسلمانان و            ؛  و كان حقاً علينا نصر المؤمنين     

تا قيـام قيامـت و      ... مؤمنان را ياري و كمك كند و بر ساير مردم غلبه و ظفر بخشد             

  .لميان پيشي گيرندظهور ساعت بايد اسلام و اسلاميان سربلند و مفتخر بوده برعا

  )اصل سوم (استمانند  تاريخي مسلمانان بيپيشينه 

امت اسلام را خداوند با قلتّ عدد و كمي جمعيت برانگيخت و شأنـشان را بـه اَعلـي      

اين امر عظيم واقع شد و اين امت مرحومه با كمال ضعف و             . .. .درجة عظمت رسانيد  

آن مقام ميسر نگشت و در هيچ تاريخي        اسبابي به مقامي رسيدند كه هيچ امتي را          بي

  .ديده نشد

  )اصل چهارم (استآور  دريغاوضاع كنوني مسلمانان 

 مـصر و سـودان و       ؟ اين چه فلاكت اسـت     ،اين چه حالت است   ! يا للرزيه ! يا للمصيبه 

 انگليسان  ،شبه جزيره بزرگ هندوستان را كه قسمت بزرگي از ممالك اسلامي است           

جاوه و جزائر بحر    .  و الجزائر را فرانسه تصاحب نموده      مراكش و تونس  . تصرف كرده 

 ماوراءالنهر و قفقاز و     هتركستان غربي و بلاد وسيع    . محيط را هلند مالك رقاب گشته     

تركستان شرقي را چين متصرف شـده و از         . داغستان را روس به حيطة تسخير آورده      
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 امروز كارشان بـه     ]مسلمانان. [ممالك اسلامي جز معدودي بر حالت استقلال نمانده       

 ـ .  اهل عـالم مأيوسـند     ،جايي رسيده كه در بقا و حياتشان        خـود زيردسـت و      هدر خان

 اين چه بلايي است نـازل       ، عظيمي است  هآه آه اين چه فاجع    . ... توسري خورِ اجانبند  

  ؟!گشته

  )اصل پنجم (مسلمانان، خود مسلمانانندناتواني علت 

   ما كانَ ربك لالقُري و َاهلُ   ي كحون هلصلدارد نعمتي را كـه بـه        خداوند بر نمي  ؛  ...ها م

اولاً  . ...مگر بعد از آنكه آن قوم حالات خـود را تغييـر بدهنـد             ؛  قومي عنايت فرموده  

 ثانياً در اقوال صـدق و       ؛...متابعت نكرديم ،  نماي سعادت و نجات است     عقل را كه راه   

 ،كه مرتكـب نـشديم     نبودقبيحي  ؛  ... دين اسلام است پيشه نكرديم     هراستي كه لازم  

  . از حق اعراض كرده طرفدار باطل شديم،...فسادي نماند كه برپا نكرديم

  )اصل ششم (استپذير  امكانطلبي  شهادتبا احياي مسلمانان 

البته بايد جان بدهند     اگر امر دائر شد كه سكته بر اسلام وارد شود يا جان، مسلمانان            

آيـا مـصلحت    ... كنـيم   مـسلماني مـي    مـا مـردم كـه دعـوي       . و از دين دست نكشند    

 آيا در دفاع از اسلام بذل جـان و مـال            ؟داريم مسلمانان را بر مصلحت خود مقدم مي      

  آيا به حيات دنيا پشت پا زده ايم؟... كنيم؟ مي

  )اصل هفتم ( استهآينده روشن و اميدوار كنند

م ترقـي   زودي اسـلا   كـه بـه     باز هم عقيده ما آن اسـت       ،با اين همه تنزل و انحطاط     

    ايـن حركتـي كـه امـروز از         . . .. خود را نائل خواهـد شـد       هخواهد نمود و مقامات اولي

دهد كه عن قريـب       ما را بشارت مي    ،كنيم  مي همسلمانان در اغلب اقطار عالم مشاهد     

به طرفشان رو آورد  اسلاميان بلند گردد و خير و سعادتهكلم
1

.  

 مسلمانان را   هاي  تبييد علت اصلي مص   كه س توان دريافت     نيكي مي مستندات به   اين  از  

ديـد او  از كـه   يد؛ چناند در خود مسلمانان و درمان اين علت را نيز در بيداري خود آنان مي             

آيد  به دست مي  طلبي و پشت پا زدن به حيات دنيا          شهادتبا  اين بيداري   
2

تعارض صـوري   . 

  

حبل  روزنامه دربخش  در دو هاين ترجم. مستند است» چرا اسلام ضعيف شد؟« ه مقالهترجم به مطالبهمه  .1

  . به چاپ رسيده است1325 الثاني ربيعهفتم شنبه سوم و دوشنبه  پنج، المتين

 احياءلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله امواتا بل  و:  به قرآن مستند است،سيد به مقوله شهادتديدگاه اين  .2

  ).169، آيه عمران لآ( عند ربهم يرزقون
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» احدي الحـسنَيين  «با  اسلامي  هاي    آموزه موضوعي بود كه     ،ميان حيات دنيوي و شهادت    

رغـم آگـاهي از       بـه اما سيد   ،  هاي آن بود   و تاريخ اسلام سرشار از نمونه     كرد    بدان اشاره مي  

اش  پذيرش شخصي آن، در تكاپوهـاي احياگرانـه        طلبي و  ساز مفهوم شهادت   اهميت تمدن 

آخر آرزويم آن است كه چون شهداي       «: كرد  ميخود تصريح   او  . داختپر چندان به آن نمي   

لحين خونم در اين راه ريخته شود      صا
1

 بـه   منـد تـوان باور   نيـز مـي   اش    در زنـدگي  را  و او   » 

ديــدشــهادت و نتــرس از مــرگ 
2

از ديــد كــرد احياگرانــه ســيد، بــه آنچــه كــه  ، امــا روي

آن نيـز   چرايـي   و  طلبـي    همين شهادت شود،    فراموش مي گذاري تبليغي و عملياتي      سرمايه

از رسـيدن بـه اقتـدار و سـيادت سياسـي            نيرومندتر   اي انگيزهبا  طلبي    شهادت .روشن است 

گمـان    باشد، امـا بـي    طلبي    رهاورد شهادت  ،رسيدن به اقتدار سياسي   شايد  . يافت  تحقق مي 

شـد    بود و همين باعث مي     مسلماناناقتدار سياسي   بازگرداندن  هدف سيد   . هدف آن نيست  

بـه شـكلي كـه او       وي  وجـود سياسـي، پيـام       عرضه   از   انو گريز  اي تقديرگرا  كه در جامعه  

هايي كه سـيد بعـدها بـدان         ها و ناخرسندي   ناكامي. گسترش نيافت توده  خواست، ميان     مي

تعليل و تبيـين      اين موضوعي است كه براي     .گرفت ميسرچشمه  كرد نيز از همين     اعتراف  

   .بايد پرداخت سيد هكرد احياگران رويشيوه و آن به كندوكاو در ماهيت و 

   سيد هد احياگرانكر هاي روي ويژگي

و برآينـد ايـن     بـود   برخـوردار   بنيـادين    سيد از سه ويژگـي       هكرد احياگران  رويگمان،  به  

»جنبان سلسله«به  را  الدين اسدآبادي     جمال سيد   يياز سو  ها ويژگي
3

اخيـر  سـده     احيـاگران  

 بــر ، ديگــريو از ســوبخــشيد  مــيتفــرّد و برجــستگي خاصــي كــرد و بــه او  بــدل مــي

  

رو مقدمه هادي خس، با نقش سيد جمال الدين اسد آبادي در بيداري مشرق زمين،  محيط طباطباييمحمد .1

. 188، صشاهي

اي از  نشانه، گرفت ميبازي  و مرگ را به خريد در تكاپوهاي احياگرانه خود به جان ميهايي را  اينكه سيد آسيب .2

نه از گرفتاري متألم و .  نه انتظار نجات دارم و نه اميد حيات«: نويسد در جايي مياو . وابسته نبودن او به دنيا بود

  .281، صمحيط طباطبايي: ك.ر .»م بر اين حبس و خوشم بر اين كشته شدنخوش. نه از كشته شدن متوحش

بررسي اجمالي مطهري،  مرتضي :ك.ر. استسيد جمال درباره استاد شهيد مرتضي مطهري از آن تعبير  اين 3 .

  .17، صهاي اسلامي در صد سال اخير نهضت
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سيد جمال  گمان،    بي .افكند  هايش، پرتو مي    آمدهاي كوشش   پيو از روند و     هاي ا  ناخرسندي

مؤسس قواعـد حريـت    «نخستين  
1

همـه  . جهـان اسـلام بـوده اسـت       تـاريخ معاصـر       در »

كارهـاي او را  انـد، نـام و    هـايي كـه بـه بررسـي تـاريخ معاصـر مـسلمانان پرداختـه               كتاب

استانبول، مانند  اسلامي  مهم كشورهاي    هاي  در كانون  هتكاپوهاي احياگران . اند  كرده  هبرجست

و آنچـه ايـن پيونـدها را        اسـت    تهران و شبه قاره، با نام سيد جمـال پيونـد خـورده               ،قاهره

اسـلامي  كـشورهاي   از ايـن    يك    در هيچ است كه پيروان سيد جمال      كند اين     تر مي دارمعنا

سيد زيركي و دانايي    . به استاد خود برسند    ، نفوذ كلام  هتأثيرگذاري و گستر  از ديد   نتوانستند  

و مواهـب اكتـسابي     بود، وي را فردي برخوردار از       فضايل و معالم او     از   الهي و    يموهبتكه  

 عجيب و غريبيشخص«
2

  . ناياب بوداش هدر زماننمود كه چنين كسي  مي »

اواخـر   ،هـايش   رغم همه كوشش    وي به است كه   درباره او اين    واقعيت ترديدناپذير ديگر    

ايـن  سـيد از    . شـد دچـار   آمدهاي كارهاي خـود       پيناخرسندي از روند و      از   اي  به گونه عمر  

: كنـد  يـاد مـي     بـراي كـشته شـدن      اش  آمادگييادشده درباره   در مكتوب    نيز   ها ناخرسندي

 اي كاش مـن      ....به آرزويي كه داشتم كاملاً نائل نگرديدم        ... خورم از اينكه     افسوس مي «

 هـاي  چه خوش بود تخـم    ! عد افكار ملت كاشته بودم     مست هتمام تخم افكار خود را در مزرع      

نمودم  فاسد نمي،زار از سلطنت بارورِ مفيد خود را در زمين شوره ]افكارِ[
3

«.   

درآورد؛ عصر بيداري   به  اسلامي را   كشورهاي  مردي است كه    هاي    اين سخنان، افسوس  

شـي و   و خمو سـياهي   گامي او در خروش بر       پيشه  بهمه  هاي مجاهدي است كه      افسوس

مقـام در   بلنـداي   آن  چگونـه    :پرسد  همچنان مي اما مورخ امروز    ،  مسلمانان معترفند سستي  

گان آينـد بـه   چه درسي   اين  و  آميزند    ميديگر   يك با   انهاحياگرهاي    افسوساحياگري و اين    

كـرد احياگرانـة     هاي روي  كندوكاو در ويژگي  بدين پرسش، با    بخش    پاسخ رضايت  ؟دهد  مي

  :تني استياف دستسيد جمال 

  

. 77، ص آبادياسد .1

.59، صكرماني: ك.ر. سيد آورده استباره جرجي زيدان درفته گالاسلام كرماني از   ناظم راتعبيراين  .2

  .281، صمحيط طباطبايي .3
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  پذيري تاريخي دانش. 1

كمـابيش  . اسـت هاي سيد    احياگرياي جداناشدني از      پاره ،مطالعات و استنادات تاريخي   

در هـا     اين موضـوع  پايي از    توان يافت كه رد    نميوي  از  اي    نوشتهراني و    هيچ مقاله، سخن  

ديـد   هم از     اجتماعي و  هبستر و زمين  ديد   هم از    ،فكري سيد ويژگي زندگي   اين  . نيست هاآن

بستر و زمينه اجتماعي آن روزگـار نـه         . كند  عرضه مي  )بداعت( تازگياي از     ، گونه آمدها پي

كـه آن را    دانـست     نمـي  معرفـت بـشري   هـاي     اسـتوارترين سـتون   از  را  دانش تـاريخ     تنها

شـمرد   مـي  »اتلاف عمـر  «سرايي و    داستان
1

از  را   خـواني   تـاريخ اوضـاعي   در چنـين    سـيد   . 

از اطلاعـات   گيـري او      بهـره . دانـست   رسيدن به كمال خـود مـي      براي  ن  بنياديهاي   برنامه

از دسـت   بزرگـي   ي معنـاداري ميـان      ها  سنجشها و مقالاتش كه در آنها        تاريخي درخطابه 

: گفـت  او مـي . گذارد او بسيار تأثير مي در مخاطبان شود،    مسلمانان ديده مي  رفته و انحطاط    

جايگاه شايسته خود بـسيار     از  ايم و اكنون      بوده ما مسلمانان روزگاري سرور عالم و عالميان      

چنـين نخواهـد     ، نبوده است و بنابراين    يآميزي كنون  و اوضاع همواره به اين فلاكت     دوريم  

 سـيد پـذيرش و      هبايد اذعان كرد كه در زمان     بنمايد، اما   اكنون بديهي   اين وضع   شايد  . ماند

.  بـوده اسـت    يري اجتماعي فراگير  بيما،  »تقدير«در قالب   نامطلوبِ  وضع  اين  تن دادن به    

سيد، پاره كردن زنجيرهاي همين تقديرگرايي منفي اسـت و در           هاي    كوششدر   بيدارگري

رنج نبرددر اين راه او آن روزگار هيچ كس به اندازه 
2

.  

  پذيري تاريخي  ارزش.2

هـاي راسـتين برخـوردار       از ارزش » ديانـت اسـلام   «به اندازه   را  » تاريخ مسلمانان «سيد  

  مـسلمانان چنـان بـود كـه جـايي بـراي            هـاي بزرگـي       دورهبـستگي او بـه       دل. دانست مي

  اجتمـاعي  پايـه بزرگـي     تـرين    گمان، او بنيادي  به  . ردگذ نميها    دورهبررسي انتقادي همان    

  

، علمي است مسموع؛ كمال ...علم تاريخ«: استاين ، دلانه به دانش تاريخ در آن عصر ناهمكرد  روياي از  نمونه 1 .

ه اينكه قصه و تاريخ اسباب از مردم مدقّق به ملاحظ چندان در نفس انساني از آن پيدا نمي شود، بلكه بعضي

.49 ص، به اهتمام احمد مجاهد،شيخ و شوخ نا، بي: ك.ر .»تضييع وقت است اشتغال به آن را حرام شمرده اند

  .423، ص مدرسي چهار دهي:ك.ر ،قضا و قدر به قلم سيد جماالباره  دربحثي براي آگاهي از 2 .
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  دانـسته اسـت     مـي اش    سياسـي نمودهـاي   و شـكوفايي    ) فتوحـات (ها   ييگشا را جهان ملت  

سياسـي بـر بـاد رفتـه        بزرگـي    بازگردانـدن اش بـه     در رويكرد احياگرانه  ي،  و از همين رو   

بست  دل مي مسلمانان  
1

، )چـرا اسـلام ضـعيف شـد؟       ( سـيد در بخـش دوم همـان مقالـة            .

تـوان    با مطالعـه آن مـي     كند كه    اي عرضه مي   تاريخ مسلمانان به گونه   ديدگاهش را درباره    

دار و سيادت سياسـي      اقت ،اند از كف داده  آن را   او نعمت اساسي كه مسلمانان      ديد  دريافت از   

  :بوده است

نعمت قديم ما چه بود ؟ يكي بزرگي و سيادت كـه تمـام ملـوك روي زمـين از نـام                     

] نعمت. [كردند لرزيدند و در حضورشان تخاذل و فروتني مي     ما بر خود مي    اجداد گرامِ 

دسـتي   جانب ما قدرت دراز   ه  كسي را ب  . ديگر امنيت و راحت، آزادي و حريت و رفعت        

از روم و فرنـگ     . گذشـت  حدي را جرأت مقابلي و برابري با ما در خاطر نمـي           نبود و اَ  

. كـرديم  بتان هند را سرنگون مـي     . گرفتيم از حبشه غلام و كنيز مي     . آورديم اسير مي 

. ار داشـتيم   جليل، سلاطين مقتدر، عساكر جـرّ      يعلما. نموديم ها را خراب مي    خانه بت

.  بـه اجانـب محتـاج نبـوديم        ]و [بوديمصاحب ثروت و مكنت     ] اينكه[ديگر  ] نعمت[

همه اسباب كار را صحيح     « جامعه،   هبه يك كلم  . لوازم زندگاني را خود فراهم داشتيم     

»هاي خداوندي را بر وجه اكمل داشتيم و تمام نعمت
2

.  

ماننـد  كـساني را    كـه   رفـت   گذشته مسلمانان تا آنجا پيش      درباره  پردازي   آرمانسيد در   

اش در   وردهـاي نظـامي   آ  دسـت دليـل   بـه   ، تنهـا    ) ق 388 - 421(سلطان محمود غزنـوي     

هاي هند نموداري از  كه فتوحات و جنگ«خواند  »شهريار بزرگ و بلند همتي«هندوستان، 

بزرگي اوست 
3

چـه  «بـرد كـه       به سر مـي   ژيك تاريخي   واين حس نوستال  همواره در   سيد   .»

خوب بودند گذشتگان  
4

آن « رسيد كه  تاريخي مي  ناصواب   به اين داوريِ  روي،  همين  از   و   »

 تا كنون سـابقه نـدارد كـه مرتكـب كـار             ، العرب بيرون آمدند   هزمان كه مسلمانان از جزير    

  

هاي بزرگ  هاي اسلامي در جرگه دولت ند يكي از دولت كوشش او در اين بود كه ببيتماممنتهاي آرزو و « .1

به كوشش امير شكيب ، عالم نو اسلام يا مسلمانان امروز، استووارد لوتروپ: ك.ر. »اروپايي جاي گرفته است

  .72، صطرح يك نقد، اقدامي به نقل از حسين، ارسلان

. ق1325ربيع الثاني ، هفتم دوشنبه، حبل المتين .2

  .452ص، هيمدرسي چهار د .3

  .353، صهمان .4
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زشتي شده و بر خلاف دين اسـلام رفتـاري ازشـان بـروز كنـد               
1

 پـذيرش چنـين داوريِ      .»

  البتّـه  »!؟افتادندانحطاط  پرتگاه  مسلمانان به   چرا  «: انجامد  ميپاسخ   بيبه پرسشي    ،تاريخي

 بـه رفتارهـاي     ،)قبيحي نبود كه مرتكب نشديم    (اش   سيد در اصل پنجم از اصول احياگري      

روزگـار خـود    تنهـا از آن     هـا را     نادرسـتي  آن   ي او گوي. كرده بود اعتراف  مسلمانان  نادرست  

.پيشينسياسي هاي بزرگي  دورهنه دانست  مي

زبـوني  و  ناتواني  مل  تمدن، علل و عوا   مانند  هر پديده تاريخي    گسترده  در بررسي   باري،  

اوج روزگـار   تـاريخ اسـلام حتـي در        . كردجويي   پيبلندي  و  هاي بزرگي     دورهرا نيز بايد در     

آن امـا    ،بـود بزرگـي   هـاي     هجري، باردارِ بحـران    هاي  نخستين سده اش در    سياسيبزرگي  

را بـا   هـا    آن بحـران  همه  . نمودند  رخ مي تر   كمبودند و   هاي سياسي    كاميابيپشت  ها   بحران

شـيوه  منـد و اصـولي       غفلـت از تبيـين روش     «: توان فروكاست   مي اصلي   يتحليل به بحران  

تاريخ مسلمانان يـا  هاي بزرگيِ   دورهبه  فراوان  سيد با شيفتگي    . » اسلامي هرهبري در جامع  

يا توان گمان زد      نميچنين  زيركي و تيزهوشي وي     كه با توجه به     را نديد   آن بحران مزمن    

ايـن  لـوازم   و   »تعلـق خـاطر بـه احيـاي مـسلمانان         «به دليـل     ،رانآن بح رغم دريافتن     به

  .نداشتاولويت  نزد وي آنبراي جويي   پرداختن به آن بحران و چارهاحياگري،

  ورزي  سياست.3

او . بـوده باشـد   نيز  مدار موفقي    رود كه سياست    اما گمان نمي   ،ورز فعالي بود   سيد سياست 

او را  بـراي احيـاي مـسلمانان       هـاي او      پـويش  امـا    ،مداري نكرده اسـت    ادعاي سياست نيز  

ورزي كند  تر سياست  مدارانه سياستداشت كه     وامي
2

سياسـي  هـاي    به پشتوانه ديـدگاه   سيد   .

اين جدا نكردن دست كم در و  پيمود راه ميدين و سياست در انديشه جدا نكردن از برآمده 

  

. 469، صهمان .1

مانند .  اعتراف كرده استبه برخي از آنهافراوان بود كه خودش مدارارانه سيد  هاي غير سياست ورزي سياست .2

به ايران كه دوباره سفر  براي)  م1848ـ  1896/  ق 1264ـ  1313(ناصرالدين شاه قاجار  پذيرش دعوت

 .داند مدارانه مي را مورخ امروز غير سياستاو ديگر از كارهاي  برخي . سيد انجاميدبه اخراج ناشايستسرانجام 

 محيط :ك.ر. از دولت ايرانآميز  مايه شكوه درونبا  ) م1837 ـ 1901(نامه به ملكه ويكتوريا مانند نوشتن 

. به بعد216 ص و183، صطباطبايي
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جـدا  پـذيرفت كـه پـذيرش    امـا بايـد   ،  داشتنيز  اعتقادي و تاريخي    استوار   پشتوانه   ،اسلام

سياسـت اسـلامي    . كنـد   را موجه نمي  ورزي   سياست هرديگر،    نبودن دين و سياست از يك     

سياسـت در انديـشه     . اي اسـت   ورزان حرفـه   تر از ديدار و معاشرت با سياسـت        بسيار بنيادي 

بـر  مهـم  و از دو ويژگـي  دارد  با بدنه اجتماع     يوثيقپيوند   ،6 پيامبر هاسلامي و بنابر سير   

  . »اختيار« و »عدالت«: ردار استخو

وردهاي آ  به دست حتي اگر    ،باشدها تهي     اين ويژگي از   سياسي كه    )هشاكل(چارچوب  هر  

 از منظومـه سياسـت      ،لعابي از عرف مسلماني داشته باشـد      برسد و   نظامي و سياسي    بزرگ  

ي هـا  حاكميـت تـر     بيشتاريخ مسلمانان همين بود كه      بنيادي  بحران   .بيرون است اسلامي  

 در برخورد با    ،در چشم بيگانگان  بزرگي  برخورداري از   رغم    بهگذشته،  هاي    سدهدر  مسلمان  

اينكـه  . سـپردند   آنان سر مـي   اختيار  به  كردند نه     خود نه به عدالت رفتار مي      )اتباع(مردمان  

هـاي سياسـي بـه        شـيوة اسـتيلاييِ اسـتقرار حاكميـت        ،6پس از چندي از رحلت پيامبر     

 هترين بحران جامع    بزرگ ، بدل شد  مسلمانانحكومت در قلمرو     برپايي   اي يگانه براي    هشيو

هـا در   اين بحران كـه پـس از قـرن   آمدهاي بد  پيبر چيرگي  و  رفت    به شمار مي  مسلمانان  

يني  بنيـاد  سياسيِكرد، تنها با كارهاي       نمايي مي خودانحطاط و فلاكت    در شكل   عصر سيد   

  .رفت فراتر مي هاي سيد ورزي از سياستپذير بود كه  امكان

منـد از ميـراث عظـيم متـون اصـيل            بهرهو  الگويِ عمليِ حاكميت سياسي كارآمد      نبود  

اي   لـرزه توانـست    ميعرضه آن الگو،    و  شد    فهميده مي اسلامي با توجه به مقتضيات زمانه،       

همـه  بايـست    مـي نـاگزير   چنين الگـويي    . بيفكندهاي متعارف مسلمانان     سياستزمينه  در  

و طرحـي نـو     انـداخت     برمـي خلافت و سـلطنت را      مانند  هاي استيلايي    تحاكمينمودهاي  

. بـود احيـاي اسـلام     چـارچوب   احيـاي مـسلمانان در      به معنـاي    ،  اين ونشاند    درجايش مي 

بـراي  ديگر    از يك » تاريخ مسلمانان «و  » دين اسلام «جدا كردن    ،در اين راه  نخستين گام   

روي، همين  از  . برنداشته بود آن را    سيد   كه؛ گامي   هاي ناب ديني بود    دست يافتن به ارزش   

 اما نتوانستند از بيداري خود بـراي تـدوين و           ،سيد بيدار شدند  هاي    بر اثر كوشش  مسلمانان  

 طراحـي و الگوسـازي       بهره گيرنـد و بـه      هاي اسلامي  ترسيم نظام سياسي برآمده از ارزش     
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سـيد بـه كـار      «مايـد كـه     ن  درباره او درست مي    كسروي مورخ گفته   اينبنابراين،  . بپردازند

 ولي راه آن را نمي شناخته،بزرگي برخاسته بود
1

  .است» 

  هاي سيد تعليل تاريخيِ احياگري

نيـست، امـا    سـيد   كارهـاي   قدح و انكار ارزش شخصيت و       گفته به معناي      سخنان پيش 

روزگـار او نيـز كـاري    زمينـه و الزامـات تـاريخي      توجه بـه    تكاپوهاي سيد بدون    بررسيدن  

كنم، همـه    ام و مي   گويم و كرده   ام و مي   هر آنچه گفته  «: كرد   مي ادعااو  . انه است ديشان ساده

و بـه هـيچ وجـه انانيـت مـرا درو            ... محض و صرف خير از براي امت محمديه بوده است           

مدخلي نبوده است  
2

تاريخي آن را   از ديد    ،رو از اين . فن اين دعوي نيست   نپذير و دليلي بر     »

سيد شهرت انقلابي بـودن را      «اين داوري ناصواب را كه      روي  همين  از  و   بايد كرد تصديق  

»تر داشته است   از ثمرات انقلاب خوش   
3

منـسوب  خـوانيِ ناموجـه      انگيزهو  زدگي   شتاب، به   

ميـرزا  الـدين اسـدآبادي ماننـد         جمـال كه سيد   را  حامد الگار   رو، ديدگاه    هم از اين  . بايد كرد 

 بـوده اسـت    »ناشكيبا در نيل به قدرت    « و »طلب اندازه جاه  بي«ملكم خان   
4

، بـسيار دور از     

ويژگـي  الگار بدون تعليلِ تاريخيِ گرايش سيد جمال به برجسته كردن           . بايد شمرد انصاف  

بـا نداشـتن اعتقـاد      «كه سيد مانند ميرزا ملكم خان       بود  نظامي و سياسي دين، بر اين باور        

بـرد، امـا      مـي  بهره   »قاصد سياسي انجام م «براي  از مذهب    »آميز شخصي به طور مصلحت   

و   نبـود  »الوقـت  ابـن «خان هيچ گـاه      ملكمرغم    دهد كه او به     گواهي مي زندگي سيد جمال    

تنهـا از ديـدگاه     كسي كـه    . هاي فراوان ديد    ها و رنج    آسيبهاي خود    برد انديشه  براي پيش 

الـرّد  (گـري    اي در رد مـادي     رسالهپي نوشتن   ، در   نگرد  سياسي و سودانگارانه به مذهب مي     

سلامت معنوي  درباره  سيد  . آيد به شبهات ارنست رنان بر نمي     گويي    يا پاسخ ) علي النيچريه 

  

.11، صتاريخ مشروطيت ايران، كسروي احمد .1

  .185، صباطباييمحيط ط .2

  .35، صاقدامي .3

  .215، صترجمه جهانگير عظيما، ميرزا ملكم خان ،الگار  حامد:ك.ر .4
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سياسـي و   ويژگـي   برجسته كـردن    سوي  اما مقتضيات زمانه او را به       مند بود،     هاسلام دغدغ 

  .ي دين كشاندايدني

يگـاه  نـه تنهـا جا    ،  »انديـشيد؟  چرا سيد به عظمت سياسي مي     «پاسخ به اين پرسش كه      

هاي  كنوني جهان اسلام را با انديشه      وضعرابطه  تر خواهد ساخت كه      تاريخي سيد را روشن   

، از قلمــرو مــسلمانانفراوانــي از اروپاييــان بــر بخــش چيرگــي . خواهــد كــردوي آشــكار 

مستعمره و نيمه مستعمره شدنِ     در قالب   اين استيلا كه    . بودسيد جمال   روزگار  هاي   ويژگي

در ترين مـشكلات      بزرگمدنيت و اجتماع مسلمانان را به       نمود،    رخ مي هاي اسلامي    قلمرو

 از  ي بـيش از هـر چيـز       ،ديـد  خود مي برابر  در  او را   حريفي كه سيد    .  آنان گرفتار كرد   تاريخ

گيرتـر و    چـشم نـزد او    در تمدن اروپـايي     ؛ چيزي كه    برتري سياسي و نظامي برخوردار بود     

برتري اعتقادي مسلمانان   گاه درباره     هيچ ي،مسلمان از ديد  سيد   .نمود  تر مي   آسيب آن عاجل  

 دراز در   سـالياني رغم مانـدن      به شدر سراسر عمر  روي،  همين  از  و  شك نكرد   يان  ياروپابر  

در او پديد نيامد   ديني  باورهاي  گرداني از    و روي ديد     نمي تر كم را   گاه خود  هيچ،  فرنگستان
1

 ،

 ،اروپـا در ايمـان و اعتقـاد   . ترديدناپـذير بـود   ن   برتري يافتن سياسي اروپاييا    ،اوديد  از  بلكه  

در رنگ سياسي واكـنش سـيد       پس  . چيره شده بود  بلكه در سياست    ،  شرق را شكست نداد   

هاي سيد در ايـن      ورزي سياست. چربيد  ميهايش   بر ديگر صبغه  مشكل نيز ناگزير    برابر اين   

رفقـا و   « فكري با  همي  نشستي برا در  او  . نشست  ميجايگاه تاريخي خود    زمينه و زمانه، در     

هـاي   انگيـزه بـه فهـم     كـه   خوانـده اسـت     اي   در اسـتانبول خطابـه    » شا  پيروان خصوصي 

  :كند كمك ميبسيار  او هاي ورزي سياست

 6عبـداالله   به منزله يك كشتي است كه ناخداي آن محمد بن          ،امروز مذهب اسلام  

انـد و يومنـا    سه مقدهنشينان اين سفين  كشتي، مسلمانان از خاص و عام هاست و قاطب  

 اين كشتي در درياي سياست دنيا دچار طوفـان و مـشرف بـه غـرق گرديـده و                    ،هذا

        آيا . كند  رخنه كرده و مي    ،فناي اين كشتي  جريانات پلتيكي دنيا و حوادث در غرق و ا

  

، اسدآبادي: ك.ر. »ابداً به آداب و رسوم اروپايي مأنوس نبودند، با اينكه مدت عمر خود را در اروپا به سر برد« .1

  . 78ص
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تكليف سكنه و راكبين اين كشتي كه مشرف به غرق و آمادة هلاكنـد چيـست؟ آيـا            

اين كشتي از طوفـان و غـرق كوشـيد يـا در مقـام               نخست بايد در حراست و نجات       

ت و اختلاف كلمه و پيروي اغراض و نظريات شخصي برآمده خرابي و هلاكـيِ               ييدو

ديگر را ساعي باشند يك
1

.  

انديشيد كه در ايـن      سيد مي . كند  ميترسيم  نيكي  بحراني را به     اين سخنان، وضع  او در   

 سرگردان بـه سـاحل نجـات    هن اين سفينبه سلامت رساندكار ترين   عاجل،بحرانياوضاع  

او . شـيوه زنـدگاني مـسلمانان    بود نه تعيين   »مرگ و حيات دنياي اسلام    «،   او لهئمس .است

بنماينـد،  حيـات خـود را      هـاي     نـشانه چنانچه مسلمانان به خود تكاني ندهنـد تـا          : گفت  مي

در  هـا،   ملـّت حيـات   نخستين نـشانه    را در گورستان تاريخ دفن خواهند كرد و         ان  ديگران آن 

نمودهـاي  رغم اينكـه     به ،سيداز ديد   . شود  آنان نمايان مي  استقلال و شوكت سياسي     قالب  

گذشـته و   بر جاي گذارده است،     اين كشتي   اميد اندكي به رهايي     انحطاط تمدني مسلمانان    

از بنـابراين، كمـك گـرفتن       . دهد نمي شدن به آنان      اجازه نااميد  ،تاريخي مسلمانان پيشينه  

ويـزي بـراي    آ  و دسـت  مهـم    يكـار  راههمچون  پذيري از تاريخ     ات تاريخي و ارزش   افتخار

سياسـت  . داد  هـاي سـيد سـمت و سـو مـي            بـه احيـاگري    ،شخصيت مسلمانان بازگرداندن  

دون هـيچ شـكي در      يد ب رو، س   ن و از اين   نه ايمان و اعتقاداتشا   خورد،    شكست مي مسلمانان  

 ـ  بزرگي  بازگرداندن  در  تنها  ،  آنانسلامت اعتقادي    كـردي    روي. كوشـيد   ان مـي  سياسـي آن

حتي اگر سـيد    . چربيد او مي ) تئوريك(پردازانه    كرد نظريه   سيد بر روي  ) پراتيك(گرايانه    عمل

 داشت، ايـن كنـدوكاوها فـداي        هاي نظري در بنيادهاي ديني شايستگي مي       براي كندوكاو 

  :نهد ين نكته انگشت ميمجتهدي بر هم دكتر كريم. هاي عملي او در ميدان سياست شد تكاپوي

تر توجه دارد تا به وضع واقعي مخاطبان خـود           به معنايي، به حقيقت كم    ] سيد جمال [

رفـت و تعـالي مـردم مـسلمان و بازگردانـدن حيثيـت               فكر و خيال او تحقق پيش     ... 

سياسي بدانها و كوتاه كردن دست استعمار از آنها بوده است
2

.  

  

  . 58، صاسدآبادي .1

. 5ش ، اطلاعات حكمت و معرفت، »گو با كريم مجتهديو تگف، الدين و فلسفه سيد جمال« .2
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ــي ــلادس ــسلمان ح اص ــادي م ــاي اعتق ــاع  را در آن ان و احي ــدگي«اوض ــرگ و زن    ،»م

مردم باورهاي   اسلام ناخواسته به برخي       چنانچه احياگرِ  اوديد   از   .دانست زا مي   آسيبكاري  

ديـن پـس از رونـد       را دربـاره    عـصبيت عوامانـه      و نتواند استمرار اسـتحكام    آسيب برساند   

بنمايـد   اهنجات ر كرانه  به   را   گرفتار مسلمانان  ه نه تنها سفين   به دنبال بياورد،  احياگري خود   

نه تنها بـه     ياحيايچنين  با  ؛ يعني   كه در آن طوفان گويي به شكستن كشتي پرداخته است         

بـدل   مؤمنـان    و عـصبيت  خود بـه سرچـشمه اضـمحلال باورهـا          كه  كند    خدمت نمي دين  

شود  مي
1

او بـراي   . نياز داشـت  بسيار  هاي خود به آن عصبيت       و سيد براي تحقق بيدارگري     

انديـشيد، پـرداختن بـه اصـلاح         اعتقادي مـي   از احيايِ  حيا و شكوفايي تمدني بيش    ادر  كه  

درسـتي  . نمود تر مي  اصلاح اعتقادي و احياي ديني مهم     از  مسلمانان   كردن   رفتاري و بيدار  

رفـت   ايي مسلمانان به شمار نمياعتلاي دني  مانعاز ديد سيد    اعتقادي  يا نادرستي بنيادهاي    

او . پـذير اسـت     امكانگري تمدني    جلوهنادرست نيز   با باورهاي   كه  انديشيد   ميچنين  وي  و  

مطمـئن بـود كـه بـا        امـا    ،دانست مينادرست شدني   باورهاي  را همراه با    شكوفايي تمدني   

بـاور  ت و تمـدن  تـوان بـه مـدني    نميروي هيچ به  ـ  حتي به خطا ـ  اعتقاداتويران كردن 

داشت
2

صـورت گيـرد،     يصاعتقادي بحث و فح ـ   مسائل  بر اين بود كه چنانچه درباره        يو. 

دلـي   اتحـاد و هـم    شـود، امـا او نـست در پـي             پذيرتر مي    امكان و اختلاف كلمه  پراكندگي  

ان در مخاطب ـ  شننفوذ كلام و تـأثير بيـا      موانع  بر  كوشيد    روي مي همين   و از     بود مسلمانان

گـار او زمانـة     روز ،سـيد ديـد   از  . بنهدت خود را در سايه      و مذهب و قومي   بيندازد  پرده  خود،  

 دسـت  بـاره  در ايـن عاجـل  اي  بايست بـه انديـشه   ، بلكه مي نبودها  پرداختن به اين موضوع   

تحقـق  احيـاي مـسلمانان     بـا    ،خواستني باشد نيز  احياي دين   يافت و بر اين بود كه اگر          مي

  .خواهد يافت

  

  . 466، صهمان: ك. ر،سيدديد دهي اجتماع از  اهميت تعصب در سامانباره در .1

،  دهيچهارمدرسي : ك. ر،عدم تعارض اعتقادات نادرست با شكوفايي تمدنيباره  سيد دريآشنايي با آرابراي  .2

  .383 و 382ص



ر 
گ
يا
ح

 ا
يا
م 

لا
س
 ا
ر
گ
يا
ح

ا
ن
نا
ما

سل
م

95

  نتيجه

 ،) رهبريزعامت و (احياي دين و نپرداختن به بحران مزمن تاريخ اسلام گذاردن مجمل 

امـا   ،تحميل شد آبادي    الدين اسد   جمالهاي سيد    احياگريبر شيوه   ضرورت تاريخي   بر پايه   

دهـي   سيد در الگوي رهبري و فرمان     . گرفتند  بايست همواره آن را ناديده مي       نميمسلمانان  

 - 1327(بـا سـلطان عبدالحميـد عثمـاني         اش    كـاري   روزگـار هـم   در  آن را   مسلمانان كـه    

دور اي  در اين راه كوشيد كه مشكل را به شيوه         ، عرضه كرد  مسلمانانحاد  اتبراي  ) ق1293

هـاي مـسلمان و      نماينـدگان دولـت   را عرضه كـرد تـا        »كنگرة اسلامي «طرح  ؛ يعني   بزند

 در آن گرد آيند    انتخاباتبر پايه   مسلمانان  بلندپايه  نمايندگان علماي   
1

امـا سرنوشـت ايـن      ،  

رياسـت  نشـستن بـر جايگـاه    سلطان عثماني براي  آويز  اش دست   هنگام پيدايي طرح كه از    

مزمنـي،  ) بيمـاري (كه چنان بحـران     كرد    بايست بدين نكته آگاه مي      را مي سيد  شد،  كنگره  

سـلف  «جز ارجاع به سيرة     ديگري   چيز    ماند و سيد   اين طرح نافرجام  . شود  نميچنين علاج   

 مسلمانان  هو گذشت ه تاريخ بينگاهاز  نيز» سلَف«تأكيد او بر . اي نداشت مايه دست» صالح

مندي بـراي حـل      از توان كرد، اما      نزد او حكايت مي    تاريخ بودن   پذير ارزشاز  و  داد    خبر مي 

وردي آ   چـه دسـت    مـسلمانان رهبري و زعامـت     باره  سلف در . بحران رهبري برخوردار نبود   

بـر  احيـاي ديـن     بـه دنبـال     بر همين اصطلاح    تأكيد  روان سيد بعدها با     پيكه   ؟ چنان داشت

براي حفظ پاكي نخستين و پالودن ديـن  تر  بيشهاي سلفي كه     اما سرنوشت نهضت  ،  آمدند

از اي  هنـشان انجاميـد و خـود   به قرائت حنبلـي از ديـن   كوشيدند، كمابيش   ها مي   سرگياز نا 

الامامه و  نوشتن  به  ديد  با اين   )  ق 213ـ   276( دينوري   هقتيب ابن. نپذيرفتن مشكل كار بود   

 امامـت و رهبـري      ههيچ موضـوعي بـه انـداز      باره  ديد در اسلام در    زد كه مي  دست   السياسه

جدال و نبرد صورت نگرفته است     
2

 هيچ موضوعي به اندازه امامت و       باره در ؛ يعني مسلمانان  

كـه  درست باشـد    اگر اين باور    . اند نشدهبه مشكل دچار    ينشان  د» فهم درست «در  رهبري  

  

  .57، ص آبادياسد .1

... .، صترجمه سيد ناصر طباطبايي، امامت و سياست، دينوري قتيبه ابن :ك.ر .2
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بيماري از   مسلمانان،   سياستكرد لنگيِ   شك  بايد  آميخته است، ن  ) اسلام(ديانت  با  سياست  

سياسـت  . باره نبايـد آسـوده و مطمـئن بـود           دهد و دست كم در اين        آنان خبر مي   داري دين

امامـت  شيوه قرائت   داري عالمانه در     داري عالمانه است و دين     دينآمد    ، خود پي  پيروزمندانه

  .نمايد رخ مي مسلمانان

در بدبختانـه   اشاره كـرده بـود كـه        ين   بنياد اي  ه به نكت  يعروه الوثق از  اي   سيد در شماره  

هنگامي مسلمانان صدر اسلام تنها      «:نبود ش او جايي براي تحقق    ه زمان هكرد احياگران  روي

را اسـتوار   خـود   هـاي ايمـان      به فراگرفتن فلسفه ارسطو و افلاطون همت گماشتند كه پايه         

ند كـه    فرهنگ و تمدن اروپايي روي آور      مسلمانان امروزي نيز تنها هنگامي بايد به      . كردند

دين خود را به وجه درست آن بشناسند       
1

پذيرد كه احيـاي     ميسيد در اين گفتار ناآشكارا      . »

هـاي   توانست در پـويش    اما به دو علت تاريخي نمي     ،  استمقدم  اسلام بر احياي مسلمانان     

  : داردعملي خود احياي اسلام را مقدم 

الاسلام سنيان بود نـه      زيرا نه شيخ  ؛  نداشت) شأنيت (ايستگي  شاحياي اسلام   او براي   . 1

  ؛الاسلام شيعيان حجت

كاري ـ  خطر استيلاي اروپاييان بر جهان اسلام بيش از هر چيز او را در فكر بزرگي . 2

تغييرات در وضـع احـوال مـردم لازم    «: گفت ميرو   و از اينفرو برده بود زده  ـ حتي شتاب

ملت ايـران چيـزي كـه مـي       .  باشد، بهتر از وضع حاليه خواهد بود       است و هر گونه تغييري    

خواهد تغيير است
2

  .خطر آجل بود و سيد عاجل و بنابراين، »

 ،بوده باشدسيد جمال داران بر احياي دين، ضرورت تاريخي زمان  تقدم احياي دين شايد  

مـاني اسـت     مسلمانان ديـر ز    هزد كشتي طوفان .  نيست مسلمانانضرورت تاريخي امروز    اما  

از برخـي از     و   تر طوفاني رسيده است    هاي كم  به آب كه نه به ساحل نجات، بلكه دست كم         

، نخستين  مرگ و حيات  .  خبري نيست  فراگيريانحطاط تمدني با آن شدت و       نمودهاي  آن  

  

  .111، صسيري در انديشة سياسي عرب، عنايت  از حميدنقلبه  .1

.241، صمحيط طباطبايي .2
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تـاريخي  هـاي     دگرگـوني  هامـروز در حاشـي    و آنان   رود    به شمار نمي  مسلمانان امروز   مسئله  

هـاي    گنجـايي جمعيت و ثـروت مـسلمانان       . اند تاريخ شده آفرينان    تحول  بلكه خود  ،نيستند

مسلمانان . برند  از آنها بهره نمي    نيكي هنوز به فراواني براي آنان فراهم كرده است كه البته         

امـا هنـوز    ،  انـد  بيدار شده  و   اند هاي علمي و صنعتي    وريآ يابي به آخرين فن     دست هدر آستان 

توان گفت سرنوشت و آينده      مي،  رو از اين . ندزي اسلامي مي اندازه   بايد از خود بپرسند تا چه     

  .وابسته است به احياي واقعي دين در جوامع اسلامي ،مسلمانان
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